
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 منظر از «اتیمیق» در «مثل» پرداخت یمبان

  ∗هیامام فقه

 ∗∗)نویسنده مسئول(جوقیابوالفضل علیشاهی قلعه

 ∗∗∗محسن تسلیخ 

  ∗∗∗∗طیبه احمدی

 چکیده

 قحقو و فقه در ییبنا ریز و مهم اصول از یکی عنوان به ریغ مال ضمان اصل
 یاجرا موارد جمله از. است گرفته قرار دانانحقوق و هانیفق از یاریبس توجه مورد

 منزله به زین را غاصب شارع، صورت نیا در است؛ ریغ مال غصب اصل، نیا
 در هانیفق مشهور نظر بر بنا. داندیم ضامن ریغ مال به نسبت و دانسته کنندهفلت

 دیبا مثل باشد، یمثل شده، تلف مال اگر ها،خسارت جبران و یمدن هایتیولئمس
یم پرداخت آن متیق باشد، یمیق شده تلف مال که یصورت در و گردد پرداخت

 دگاهید خلاف بتوان که است لهئمس نیا اثبات صدد در حاضر پژوهش. گردد
 سپ نگارندگان .نمود پرداخت خسارت جبران یبرا را مثل زین اتیمیق در مشهور،

 در ثلم پرداخت که افتندی دست مسئله نیبد مشهور، ادله در یبررس و لیتحل از
 در و رندیگ قرار «سلم» ۀمعامل مورد که دارند را ییکارا نیا ،اتیمیق در متیق برابر

 هداشت وجود آن پرداخت امکان و باشند شده تلف ءیش به ترکینزد صفت و جنس
 .است ایخانهکتاب منابع هیپا بر و یلیتحل، یفیتوص مقاله نیا قیتحق روش. باشد
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 پیشگفتار

برخی کالاها در گذشته مثلی بوده، اما امروزه قیمی هستند و بر عکس، مواردی مانند 

ون اکنهم، اندآمدهکه در گذشته از قیمیات به شمار می و... فرش، لباس، کفش، ظروف

گردند. به همین دلیل، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن مثلی محسوب می

خواهد شد. باید به این نکته توجه داشت  ...دو بر اموالی همچون گندم، گوسفند، ماشین، و

که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، اگرچه در گذشته همیشه یک ضابطه قابل 

 اکنون چه بسا بتوان یک ضابطه تعیین کرد.ولی هم ،استاستفاده نبوده 

ها بر مبنای احترام اموال باور دارند این است که اگر مالی بدون اذن قانون کلی که فق

مالکش به دست کسی برسد، در صورتی که موجود باشد باید عین آن برگردانده شود و 

اگر برگرداندن عین مال، ممکن نباشد، اگر مثلی باشد، باید مثل آن و اگر از قیمیات باشد، 

 (15 :4ق، ج1410نی، )شهید ثا.قیمت آن پرداخت گرددباید 

پرسش این است که اگر نوع چیزی هرچند از قیمیات است، ولی اتفاقاً مثل آن  حال،

یافت شود، آیا در این فرض باید قیمت پرداخت گردد و یا در فرض مذکور، باید مثل 

 پرداخت گردد؟

 هامثلی و قیمی در لغت و اصطلاح و ملاک تشخیص آن .1

: 10ق، ج1414صاحب بن عباد و اسماعیل بن عباد، )اواتمثل به معنای برابری و مس

؛ 228 :8ق، ج1410 فراهیدی،)، شباهت داشتن چیزی در قدر، اندازه و حتی در معنا(151

و شباهت در اجزاء و  (1816: 5ق، ج1410؛ جوهری، 296 :5ج، ق1404 ابن فارس،

با آن سنجیده که کالا  قیمت، بهای شیء است (563: 2تا، جی، بفیومی).صفات است

؛ صاحب بن عباد و اسماعیل 5691: 8ق، ج1420حمیری، ).شودشده و جانشین آن می

 ( 500: 12ق، ج1414منظور، ؛ ابن59: 6ج، ق1414بن عباد، 

فقیهان  برخی از .برای اصطلاح مثلی و قیمی بودن تعاریف گوناگونی ارائه شده است

 مساوی قیمت لحاظ از ی آنزااج که است اند مثلی بودن در اصطلاح، چیزیگفته

حلیّ،  ؛ علامه189: 3ق، ج1408 حلی، محقق ؛59: 3ج ق،1387 طوسی،).باشند

 را صفات در تقارب فقیهان، از ( برخی398: 2ج ق،1414 ل،او شهید ؛226: 2ج ق،1413

 نیز سلم بیع اندبرخی دیگر افزوده و (31 ق:1422 الغطاء، کاشف)اندافزوده بالا تعریف به

همچنین  (171 ق:1425 شیرازی، مکارم ؛299: 2ق، ج1316 مامقانی،).باشد جایز آن در
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ها با هم متساوی باشند و در صفات نیز اند مثلی آن است که اجزا و منفعت آنگفته

 (113: 3ق، ج1417.)شهید اول، متقارب و نزدیک به یکدیگر باشند

از موارد مثلی و یا قیمی از وارد است اینکه اولاً برخی  هااشکالی که بر این تعریف

گردند و دوم اینکه الفاظ تساوی و تقارب که در یک تعریف گردونه این تعاریف خارج می

برخی دیگر از  (525: 10ق، ج1403مقدس اردبیلی، .)آمده است، از الفاظی مبهم هستند

، نوع و جنس)اند مثلی آن است که مالیت در افراد آن بر اساس جهات کلیفقیهان گفته

باشد و قیمی آن است که ملاک در مالیت داشتن آن، جهات شخصی خارجی فصل( 

  (201: 7ق، ج1410انصاری، .)باشد

همچنین گفته شده است ملاک در مثلی بودن آن است که چیزی، مانند آن به آسانی 

اشد، نبو یافتن مثلش نادر نیست و هر چیزی که این گونه  و به وفور و فراوان یافت شود

  (176: 2ق، ج1427مکارم شیرازی، .)قیمی است

 : قانون مدنی آمده است 950در ماده 

 حبوبات مانند باشد، شایع و زیاد نوعاً آن رینظا و اشباه که است مالى از مثلی عبارت

 می عرف با معنا این تشخیص ذلکمع و است آن مقابل قیمى و آن نحو و

 (21: 1ج تا،بی امامی،.)باشد

وان به تتر باشد و دیگر تعاریف را میرسد تعریف مکارم شیرازی صحیحبه نظر می  

اشد و با بهای جامعه و عرف سازگارتر میزیرا این تعریف با واقعیت ،این تعریف برگرداند

 تعریف قانون مدنی نیز هماهنگ است.

 ها درباره پرداخت مثل در اموال قیمی. ديدگاه2

 دیدگاه دو خیر، کرد یا پرداخت مثل توانمی آیا قیمی، والام در اینکه خصوص در

 شود.دارد که در ادامه ذکر می وجود

 ديدگاه اولأ( 

ها، باید قیمت پرداخت ها باید مثل و در قیمیباورند که در مثلی اینمشهور بر 

؛ فاضل صیمری، 107: 21ق، ج1405؛ بحرانی، 182: 3ق، ج1408محقق حلی، .)دگرد

و  209: 3ق، ج1415؛ انصاری، 63: 17ق، ج1419؛ حسینی عاملی، 162: 2ق، ج1408

ق، 1431؛ مکارم شیرازی، 7074: 22ق، ج1419؛ زنجانی، 303: 2تا، ج؛ حائری، بی214
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 فتل عین اگر و گرداندمی بررا  مال عین نخست است، ضامن غاصب شخص (180: 1ج

 ق،1414شهید اول، .)پردازدمی را آن قیمت قیمیات، و در آن مثل مثلیات، در بود، شده

 (19ق: ج1429؛ فاضل لنکرانی، 398: 2ج

 : نویسدیید این دیدگاه میأدر ت انصاری شیخ

لیت آن به وسیله سنجش ئوآن چیزی که اجماع بر قیمی بودن آن وجود دارد، مس

شود و یا اینکه مثل آن بر ذمه مالک ثابت قیمت آن است؛ هرچند مثل آن یافت 

 (221: 3ق، ج1415انصاری، شیخ .)شده باشد

 نویسد: باره میدراین امام خمینی 

 غرامت و خسارت گرفتن عهده به است، معهود عالم عقلاى اذهان در که ضمانى

 لفت مال، عین که روزى قیمت به قیمیات در و مثل به مثلى در ضمان این و است

 قیمیّات، در هم و مثلیّات در هم که معنا این به عین ضمان باشد.است، می شده

خمینی، امام .)است عقلا نزد معهود و متعارف خلاف باشد، ضامن عهدۀ بر مال عین

 (343: 1ج ق،1421

 ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی()ادلّه استناد شده بر ديدگاه نخست

ز ا ناند. ایشاهایی را بیان نمودهاعای خویش دلیلاین دسته از فقیهان برای اثبات 

 اند.نیز شواهدی آورده آیات قرآن به آیه اعتداء و از روایات

 قرآن .1

؛ ملَیْکُعَ اعْتَدى ماَ بِمِثْلِ عَلَیهِْ  فَاعْتَدوُا عَلَیْکُمْ اعْتَدى فَمَنِ»فرماید: میدر قرآن خداوند 

کر ذسیر ادر تف (194: بقره).«آن بر او تعدىّ کنیدپس هر کس به شما تجاوز کرد، همانند 

برسی، ط.)آیه، بر ضمان مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات دلالت دارد که ایناست شده 

 (151: 2ج ،تا؛ طوسی، بی515: 2ج ،1373

روزی  رساند؛دیدگاه فقهی ایشان را میه شده است ک نقل اهل سنتروایتی از طریق 

کاسه آشی را برای  ایشان،صفیّه همسر دیگر  ،شه مهمان بودندیدر خانه عا رپیغمب

 .شکندشود و کاسه آش را میشه از این قضیه ناراحت مییعا ،فرستدمی رپیغمب

بران ای جای هستی که شکستی و باید برتو ضامن کاسه :فرمایدبه او می حضرت

 .«مإناء بإناء و طعام بطعا» ؛خسارت در برابر کاسه، ظرف و در برابر غذا، غذا پرداخت گردد

؛ دجمله دلالت دارد بر اینکه در مثلی باید مثل و در قیمی باید قیمت پرداخت شواین 
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شود و طعام داخل ظرف قیمی مثل آن پرداخت می ،لذا در مقابل ،چون کاسه مثلی است

 اثباتِ  برای طوسی شیخ (356: 2ج ،1364قرطبی، .)است و باید قیمت آن را پرداخت

 :تاس فرموده و کرده استدلال مذکور آیه به قیمت، به قیمی و مثل به مثلی انِضم

از آنجایی  .حیث قیمت ازو  هااز حیث صورت؛ باشندها از دو لحاظ مثلی میمثلی

که برای منافع، مثلی از حیث صورت وجود ندارد، بنابراین باید قیمت آن پرداخت 

  (403: 3ق، ج1407طوسی، .)گردد

 1(218: 3ق، ج1415انصاری، .)انصاری نیز به همین دیدگاه باور دارد یخش

 بیان نقد فقها بر استدلال به آيه

 هم ماش د،کرتجاوز شما به کسی آیه درصدد بیان این است که اگرگویند برخی می

 هب نه باشدمی مساوی معنای به اینجا در «لثم» و کنید تجاوز او به مساوی طور به

 (135: 1ج ،1373نائینی، .)دشو پرداخت باید قیمت قیمی در و مثل مثلی در اینکه معنای

رد  ،شیخ انصاری این مطلب را که آیه شریفه ظهور در مقدار اعتداء داشته باشد

  (218: 3ق، ج1415انصاری، .)کندمی

لذا بر  ،است آیه در ضمن آیات قتال ذکر شدهبرخی دیگر از فقیهان بر این باورند که 

  (481: 1ق، ج1421خمینی، امام .)بوط به قتال دلالت دارداحکام مر

 مر است:ااستدلال به این آیه بر مدعا متوقف بر چند 

 مصدریه؛نه  ر آیه موصوله باشد،د« ام»کلمه  .1

بدین صورت که معنای  وله، شئ معتدی به اراده شده باشد،از این کلمه موص. 2

 ؛دباش ،«فاعتدوا علیه بمثل الشی الذی اعتدی به علیکم»آن، 

مر ا اام ،دمراد از کلمه مثل در آیه شریفه، مثل در مثلی و قیمت در قیمی باش. 3

د که روبلکه احتمال می ،ما( نیست)ای بر موصوله بودنزیرا قرینه ،ل مردود استاو

 بمثل یهعل اعتدوا أنه»: شوداین معنای آیه چنین مینابرد. بمصدریه غیر زمانیه باش

، لذا آیه اختصاص به اعتداء به افعال دارد و در این صورت از مورد «علیکم اعتدائه

تا، خویی، بی.)ننه ضما ،یرا مماثل اتلاف، همان اتلاف استز ،دشوبحث دور می

 (148: 3ج

 وجود دارد: هااحتمالاین بنابراین برای آیه 

                                                           
 .57تا: ؛ رشتی گیلانی، بی94ق: 1420. همچنین ر.ک: همدانی، 1
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 ؛آیه ظهور در خصوص معتدی به دارد .1

 ؛آیه هم در مقدار اعتداء و هم در معتدی به ظهور دارد .2

رساند و ظهوری در معتدی به و مقدار اعتداء آیه فقط مماثلت در اصل اعتداء را می .3

 (24: 14ق، ج1418حائری، .)ندارد

شود. فیت اعتداء میآیه اعم است و شامل اصل اعتداء، معتدی به، مقدار اعتداء و کی. 4

: 1، ج1383اصفهانی، .)گیرداطلاق دارد و همه جهات را در بر می« مثل» ۀزیرا کلم

364-362) 

خمینی، امام.)آیه مربوط به زمان جنگ است و اختصاص به ضمان مطلوب ندارد. 5

 (418: 1ق، ج1421

 صدی داشت، آوردنِاگر چنین ق رساند، زیرا  اولاًآیه، مماثلت در اصل اعتداء را نمی .6

ه چنین لازم رساند. ثانیاًمقصود را می« فاعتدوا علیه»لازم نبود و عبارت « بمثل»کلمه 

علیه برداشتی این بود که اگر معتدی، ظلمی همچون دشنام دادن انجام داده است معتدی

نیز حق دارد همین عمل را نسبت به او انجام دهد که امکان اراده چنین معنایی برای 

 (363: 1، ج1383اصفهانی، .)شارع نیست

 توان به آن بر دیدگاه مشهور استدلال نمود. در نتیجه با وجود این احتمالات نمی

 روايات .2

ن اگر در غیر ای» گوید:و می صحیحۀ ابی ولّاد که دلالت بر ضمان قیمت قاطر دارد أ(

ده، رد اجاره مخالفت شمسافت به کار گرفته شود و تلف شود، باید قیمت روزى که از مو

عاملی، حر.)شود، در قیمیات باید قیمت داده شوداز اینجا معلوم مى«. پرداخت گردد

 (1از ابواب احکام اجاره، ح 17باب  ،13ق، ج1409

در مورد مردى که  موثقه جمیل بن دراج: برخی از اصحاب از امام صادق (ب

شد که مسروقه بوده، پرسیدند،  و را صاحب فرزند کرده، سپس معلومکنیزى خریده و ا

یرد، گحضرت فرمود: در این صورت کنیز براى صاحب اولى است و فرزند او را خریدار مى

از ابواب نکاح عبید و اماء،  88باب  ،14همان، ج.)پردازدولى قیمت فرزند را به مالک مى

  (3ح

 گاه فقیهان درروایاتى که در مورد قرض نان و گردو وارد شده است که بنابر دید (ج

صباح بن  ۀاز جمله حسن .(178، 1ق، ج1431مکارم شیرازی، .)اندآن زمان مثلی بوده
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ه بن ابى یعفور به من دستور : عبداللّعرض کردم به امام صادق گویدسیابه که می

کنیم و هنگام اداى داده از شما در این مورد بپرسم که ما از همسایگان نان قرض مى

فرمود: ما شصت یا هفتاد گردو  دهیم. حضرتتر مىتر یا بزرگقرض، نان کوچک

ها پردازیم در حالى که در میان آنکنیم و هنگام پرداخت، به همان مقدار مىقرض مى

 ،13جق، 1409حر عاملی، .)کوچک یا بزرگ وجود دارد که در هر صورت اشکال ندارد

 بلکه ،ل، مسئله قرض نیست( در اینجا محل استدلا1از ابواب دین و قرض، ح 21باب 

  دو مصداق نان و گردو است که محل سؤال واقع شده است.

باب أنّ الرهن »روایاتى است که در کتاب رهن از وسائل، باب هفتم تحت عنوان  (د

ر اساس بوارد شده است. « إذا تلف بتفریط المرتهن، لزمه ضمانه و تراداّ الفضل بینهما

رهنی با مال مرتهن مساوى باشد چیزى بر عهدۀ مرتهن  اگر مال تلف شدهاین روایات 

یا راهن نیست و اگر مال رهنى بیشتر از مال مرتهن باشد، مرتهن باید زیادى را به راهن 

  بپردازد و اگر مال مرتهن بیشتر باشد راهن باید زیادى را به مرتهن بدهد.

موال قیمى تلف شود، اگر اکه دلالت دارد بر این مطلب این روایات از نظر محتوا  

زیرا اولاً مورد روایات در  ،قیمت آن مورد ضمان است، هرچند مثل آن نیز موجود باشد

جایى است که مال مرهون از قیمیات است و در برابر قرض، نزد طلبکار به عنوان رهن 

در هیچ یک از این روایات امام تفصیل نداده به اینکه اگر مثل  گذاشته شده است. ثانیاً

چه مثل موجود باشد  ؛ل مرهون موجود باشد، مرتهن باید آن را بدهد، بلکه مطلق استما

: 25تا، جلفان، بیؤجمعی از م.)و چه نباشد، مرتهن قیمت مال مرهون را ضامن است

117) 

راهن مبنی بر اینکه  از فرمایش على از امام باقرروایت موثّقۀ ابی حمزه  ـ(ه

فرمود. پرسیدم: چنین مى حضرت فرمود: على .برگردانندزیادى را باید و مرتهن، 

طلب( مرتهن )چگونه ممکن است زیادى برگردد؟ فرمود: اگر مال رهنى بیشتر از مال

باشد و مرتهن آن را تلف کند، باید زیادى را به راهن بپردازد و اگر رهن به اندازۀ 

  1 (129: 13، جهمان.)برگرداندطلب( مرتهن نباشد، راهن باید زیادى را به مرتهن )مال

                                                           
یقول ذلك. قلت: کیف  : یتراد ان الفضل. فقال: کان علی  عن قول على   . سألت أبا جعفر 1

یتراد ان؟ فقال: إن کان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد  المرتهن الفضل على صاحبه و إن کان لایسوى 
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دربارۀ مردى سؤال  گوید از امام کاظمروایت موثقۀ اسحاق بن عمار که مى (و

ه ء سیصد درهمى را بکردم که در مقابل صد درهم پولى که از رفیقش گرفته، یک شى

 آیا بر او لازم است ه است،گرو گیرنده( از بین رفت)ء نزد مرتهنرهن گذاشته و آن شى

دویست درهم به راهن بپردازد؟ حضرت فرمود: بله؛ چون چیزى را که به عنوان رهن که 

 همان، حدیث)1.گرفته و از بین برده است، ارزش آن بیشتر از پولى است که داده است

7) 

ا زیر ،قیمت است ،این دسته از روایات دلالت دارد بر اینکه ضمان در اموال قیمی

هنی پول قرض به گونه تهاتر در برابر آن به حساب اند: با تلف مال رفرموده ائمه

 آید.می

 نقد و بررسى روايات

زیرا روایت اوّل و دوم در مورد قاطر و ولد است  ،استدلال به این روایات ناتمام است

رو حکم به پرداخت کم محال عادى است، ازاینو چون ردّ مثل در این دو مورد دست

اما روایت سوم و چهارم در مورد اموال مثلى است و در اینکه در اموال  ،قیمت شده است

روایت اخیر وارد است  مثلى باید در صورت امکان، مثل آن داده شود. اشکالی که بر دو

حتى در اموال مثلى نیز حکم شده بر اینکه باید  ؛این روایات اطلاق دارند این است که

ى مشهور که در مثلى باید مثل داده شود، ثابت قیمت آن پرداخت شود. بنابراین مدعا

پاسخ داد که این روایات از دو صورت بیرون چنین این اشکال به توان شود. البته مینمى

یا نسبت به اموال قیمى و مثلى اطلاق دارند یا مختص اموال قیمى است. در  ،نیست

با برخى از روایات صورت دوم جایى براى اشکال نیست و در صورت اولّ اطلاق روایات 

بر اینکه در اموال  دیگر که در مورد نان و گردو وارد شده و نیز با اجماع و سیرۀ قطعى

 (118: 25تا، جلفان، بیؤجمعی از م.)خوردتخصیص می ،مثلى ضمان به مثل است

                                                           
: 13ج ،فی الحیوان و غیر ذلك.)همان رد  الراهن ما نقص من حق المرتهن. قال: وکذلك کان قول على

29) 

درهم، فیهلك أعلى الرجل ة درهم و هو یساوی ثلاثمأ ةعن الرجل یرهن الرهن بمأ . سألت أبا إبراهیم1

صاحبه مأتی درهم؟ قال: نعم، لانه أخذ رهنا فیه فضل وضی عه. قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال:  أن یرد على 

 (2على حساب ذلك. قلت: فیتراد ان الفضل؟ قال: نعم.)همان، حدیث 



 

 
 

259 

ت 
اخ

رد
ی پ

بان
م

«
ل

مث
 »

»در 
ت

میا
قی

 »
یه

مام
ه ا

فق
ر 

نظ
ز م

ا
 /

عه
 قل

ی
اه

یش
 عل

ل
ض

الف
ابو

ان
کار

هم
 و 

ی
وق

ج
 

، اگر مال مورد ضمان مثلى باشد باید مثل آن «مایضمن»نتیجه اینکه در مورد قاعدۀ 

باشد، باید قیمت آن داده شود، مگر اینکه صاحب مال راضى به تخلف از این و اگر قیمى 

 قاعده شود.

یرا ز ،د( شده است درست نیست)مورد  رسد برداشتی که از مانند روایتبه نظر می

لزمه »حضرت نفرموده است که باید قیمت پرداخت شود، بلکه صرفاً گفته شده است که 

که این ضمانت به مثل یا قیمت باشد، روایت درباره آن اما این ،یعنی ضامن است« ضمانه

را زی ،شود( نیز قیمت در قیمی استفاده نمیـه) ساکت است. همچنین از روایت مورد

د یتر بوده و در فرض تلف، باممکن است مال مرهونه گندم بوده و یک کیلو مثلاً اضافه

 یک کیلو گندم تحویل داده شود.

 اجماع .3

 (پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی)یلی که قائلان به قاعدهیکی دیگر از دلا

 (303: 2تا، جائری، بیح، 93: 37ق، ج1404نجفی، .)دباشاجماع می ،اندیان کردهب

 بیان فقیهان در نقد و بررسی استدلال به اجماع

و  اتفاق نظر یک معصوم در یک مسئله اصولی میان فقهای گذشته تا زمان اگر

 هک بفهمد انسان دیگر سخن، اگر به .است حجت اجماع این صورت این در باشد، اجماع

 است بوده اصحاب قبول مورد و مطرح معصوم زمان در فرعی، نه اصلی، مسئله یک

 و شارع تقریر و امضاء توانمی مطلب این از است، بوده مطلب این بر قوی شهرت یا

 ورط این مسائل فروع در لیو ،کرد استفاده را شهرت یا اجماع این حجیت و معصوم

 اتصال تواننمی و اندگرفته قرار بحث مورد و عنوان تدریجاً و زمان مرور به بلکه نیست،

 .کرد درست را معصوم زمان به فروعات این

 مانز ابتدای از فرعی مسئله این شود گفته که است مشکل تفریعی در مسائل

 تنسب اما است، شده وارد روایات در فروعات برخی از البته است، بوده مطرح معصوم

، است نشده برده هاآن از اسمی هم روایات در و داریم شک فروع از برخی شدن عنوان به

 کرد، کشف را معصوم زمان در اصحاب اتفاق فروعی و مسائل چنین در تواننمی لذا

 (132ق: 1413بروجردی، )رسید. معصوم زمان در اصحاب بین قابل توجهی شهرتبه  یا
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افزون بر این مطلب، اشکال دیگری که به این اجماع وارد شده است، مدرکی بودن 

قاعده ید، آیه شریفه فاعتدوا  مانند، کنندگان، أدلّه خود ضمانمدرک اجماع آن است و

 (135: 1، ج1373نایینی، .)نیست معصوم گفتار بنابراین کاشف از ،است و...

  شهرت .4

هرت ش ،اندهایی که مشهور برای اثبات نظریه خود بیان نمودهدیگر از دلیلیکی 

 (303: 2تا، جری، بیئاح؛ 93: 37ق، ج1404نجفی، .)تاس

 نقد استدلال به شهرت

 (132 ق:1413بروجردی، .)هرت نیز مردود دانسته شدش ،در کلام قبلی در کنار اجماع

 کهدرحالی ،است فتوایی شهرت است، مشهور استدلال مورد که شهرتی این، بر افزون

 .است روایات مشهور نظر مستند که چرا ،ندارد وجود فتوایی شهرت حاضر، بحث در

 سیره عرف و عقلا .5

ت عقلا بر این اسعرف و زیرا  ،باشدسیره عرف و عقلا می دیدگاه نخست، عمده دلیل

احب صو  ضامن است و باید خسارت بپردازد ،را از بین ببرد شخصیمال  فردیکه اگر 

ف عرنظر به بسته کیفیت مطالبه نیز  ؛داردرا  خود مالمطالبه حق رجوع و نیز مال 

صنفیه و  ،نوعیه ،رف از لحاظ خصوصیات چهارگانه شخصیهعهر آنچه که  .باشدمی

البته مراتب هر کدام باید رعایت بشود و  ؛باید پرداخت شود ،( لازم بداندهالیم)جنسیه

مرادشان از ضمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت همین حکم و  ن،هایفقمشهور ظاهراً 

  (486: 1ق، ج1421خمینی، امام .)باشدنظر اهل عرف می

 بررسی عرف و سیره عقلا و نقد

ه ب سلاما فقهى احکام و حقوقى مبنای قواعد رو هیچ به باید توجه داشت که عرف

( و اعتبار آن تنها به خاطر وجودش در ضمن دو 88: 1378 ماسوله، گلباغی)آیدنمى شمار

روشن است که در اینجا کتاب و سنت، دلالتی  کتاب و سنت( است.)دلیل معتبر شرعی

نجا اند. بنابراین آنچه که در ایپرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی( نداشته)بر این ادعا

اند که هرگاه تالف، مال کسی را تلف دارد، بنای عقلا است و عقلا چنین یافتهاعتبار 

نمود، باید وی را به تدارک بدل آن شئ محکوم کنند؛ باید بدل در ارزش مالی برابر با 

بد که یاعقل چنین می .ترین گزینه به لحاظ ارزش مالی به آن باشدمنه و یا نزدیکلمبدّ
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ذا در ل ،نه قیمت آن ترین گزینه برای جبران خسارت استبهها، پرداخت مثل در قیمی

ت رسد. بنابراین سیره عقلا نیز پرداخصورت وجود گزینه اکمل، نوبت به افراد دیگر نمی

 کند. یید میأکند، بلکه تها نه تنها رد نمیمثل را در قیمی

 1قاعده احترام اموال .6

فردی، مال یا منافعی را از طریق مشروع قاعده احترام اموال، اقتضا دارد که هر زمان 

و قانونی به دست آورد در صورت تصرف بدون اجازه و تلف نمودن آن، باید خسارت 

مکارم .)ها، جبران نمایدآن در مثلیات و قیمت آن را در قیمی مثلِ وارده را با پرداختِ

ید عین ( در صورت تصرف در مال دیگران بدون اجازه، با145: 1ق، ج1425شیرازی، 

 ترمال به مالک برگردانده شود و درصورت تلف آن، آنچه را که به عین مال وی نزدیک

ی و در صورت هاستتر از سایر عوضبدون شک مثل آن مال، نزدیک و داست، پرداخت کن

  (169همان: .)دکه مثل آن یافت نشود، قیمت آن شئ را باید بپرداز

 نقد و بررسی

ها تردید جواز تصرف در اشیای خارجی است که در حلیت آنقاعده حلیت، به معنای 

 با اجرای شود شک بودن خوردن چیزیحرام برای مثال، هرگاه در حلال یا شده است؛

بر ضمان « حلّ»شود. استدلال به قاعده داده می حکم به حلال بودن آن اصل حلیت

ر مال رف دبر حرمت تصدال روایات اینکه  از جمله ،مثل در مثلیات از جهاتى ناتمام است

نه که گود حکم تکلیفى است و نه حکم وضعی. همان، تنها مفیدیگران و قاعدۀ احترام

، تنها دلالت دارد هامگر با اجازۀ آن انروایاتى که بر حلال نبودن تصرف در مال دیگر

لیت و بلکه در مقابل ح ،زیرا حرمت به معناى احترام نیست ،دلالت بر حکم تکلیفى دارد

؛ جمعی 80ق: 1406؛ ایروانی، 34ق: 1406آخوند خراسانی، )به معناى جایز نبودن است

ى عالبته از آن نه فقط حکم وضعى، بلکه مفهومى اعم از وض (112: 25تا، جلفان، بیؤاز م

 توان استنباط کرد.و تکلیفى می

                                                           
مال که دلالت دارد بر این مطلب مام اســت ها اآ نظر ســند و دلالت تروایات فراوانى که بعضــى اآ  ن .1

سلمان همانند جان و  بروى او احترام دارد که اآ  ن به عنوان قاعدۀ  اآ جمله موث قۀ  .شودیاد مى« احترام»م

فس ء مسلم و لا ماله إلا بطیبۀ نعن أبی عبدالل ه ... فإن ه لایحل دم امرى»سماعه که اآ نظر سند نیز تمام است: 

شریف 424: 3ق، ج1409لی، حر عام«)منه رف فی مال غیره بغیر إذنه»( و نیز توقیع  ص  بر  «لایحل  لاحد أن یت

 (377: 6.)همان، جاین قاعده دلالت دارد

http://wikifeqh.ir/حرام
http://wikifeqh.ir/شک
http://wikifeqh.ir/اصل_حلیت
http://wikifeqh.ir/حکم
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در حدیث فوق، احترام مال به منزله احترام خون قرار داده شده و چون مفاد این جمله 

ه شک، احترام خون بو بى مردم بر مال آنان نیز مترتب است کام خونعام است، کلیه اح

اب، در فرض ارتک آن است که اولاً هیچ کس مجاز به ریختن خون دیگرى نیست و ثانیاً 

تصرف غیر مأذون، ممنوع و حرام است  خون او نباید هدر برود. نتیجه آنکه در مال، اولاً

اماد، محقق د.)دون تدارک و جبران گذشته شودتصرف و تعدى غیر مجاز نباید ب و ثانیاً

 (215: 1ق، ج1406

اگر تصرف و مزاحمت در اموال مردم حرام است، این عمل حرام مادام از سوی دیگر 

به  شود وکه توسط متصرف جبران و تدارک نشود، کماکان در حال ارتکاب محسوب مى

ل فاض.)ضمان خواهد بود است، بنابراین، لازمه آن« جرم مستمر»اصطلاح حقوق معاصر 

 (226ق: 1424لنکرانی، 

معناى احترام جز این نیست که مال مسلمان همچون مباحات اولیه نیست همچنین 

گونه حرمتى نباشد و هرکس بتواند بر آن استیلا یابد و یا با قهر و زور از که داراى هیچ

غیر  صرف و مصرفآن استیفا کند، بلکه احترام مال به آن است که در صورت تعرض و ت

 (239: 13ق، ج1416حکیم، .)مجاز، متصرف ملزم به جبران باشد

مال مردم مال امرئ الّا بطیب نفسه؛  لا یحلّ»حدیث شریف در مورد استدلال به 

هم نظیر بیانى است که در روایت قبلى گفته  «حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان

است که هر گونه تصرف در مال دیگرى، با این توضیح که جمله فوق دال بر آن  .شد

بدون رضایت خاطر او عملى نامشروع است. البته شاید بتوان گفت که ظهور در حرمت 

، حتى اگر شدولى همان طور که گفته  ،تکلیفى در این حدیث بیش از حدیث قبلى است

 ،حکم تکلیفى هم باشد، با توجه به اینکه تا توسط متصرف تدارک نشودمفاد حدیث، 

محقق داماد، .)لازمه آن ضمان مدنى خواهد بودو  ارتکاب عمل حرام مستمر است

 (216: 1ق، ج1406

بنابراین، اموال و منافع دیگران احترام دارد و بدون مجوز شرعی و قانونی نباید در آن 

تصرف نمود و درصورت تصرف و ایجاد هرگونه خسارت و اتلاف، باید ضرر وارده را 

باید در صورت امکان به گونه کامل و نیکوتر این تدارک است که  تدارک کرد. روشن

توان در قیمیات، مثل را پرداخت نمود، ولی این قاعده نسبت به اینکه نمی ،جبران گردد

توان چنین استفاده نمود که چون در قیمیات نیز پرداخت مثل، باشد. بلکه میساکت می
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ل در پرداخت مث)رد خسارت را با بهترین وجهگزینه کامل و نیکوتر است، قاعده اقتضا دا

 ها( جبران کرد.قیمی

 «على الید»قاعدۀ  .7

به دلالت مطابقی دلالت بر کیفیت « تؤدیه()علی الید ما أخذت حتی تؤدی»حدیث 

می کیفیت ضمان را زاتاما به دلالت ال ،رساندفقط اصل ضمان را می ضمان ندارد و

و در کند ندن مال اقدام میصورت وجود مال به برگردادر  کهرساند به این بیان می

عرف  .صورتی که آن مال موجود نبوده و تلف شده باشد، باید به عرف مراجعه نمود

، در نتیجه شودگوید ادای مال مثلی به مثل و مال قیمی به قیمت آن محقق میمی

مان ه مثل و ضکند که ضمان مثلی ببه دلالت التزامی دلالت می« علی الید»حدیث 

با توجه  اندباره گفتهبرخی از فقها دراین (135: 1ج، 1373ینی، ئنا.)قیمی به قیمت است

ضمان در مثل، مثلی و در قیمی، قیمت  «تؤدیه()لید ما أخذت حتی تؤدیعلی ا»روایت به 

باشد که ظهور در حکم تکلیفی و وضعی دارد. مادامی که عین موجود باشد آن را بر می

ینی، خمامام .)شودرداند و در صورتی که تلف شود، بدل آن در زمان تلف پرداخته میگمی

  (488: 1ق، ج1421

 نقد و بررسى

عه هاى حدیثى شیزیرا در کتاب ،اندرا ضعیف دانسته« على الید»روایت سند  هافق

 سند به عمل اصحاب هاى اهل سنت گرفته شده است. ادعاى جبر ضعفنیامده و از کتاب

زیرا همان گونه که اعراض اصحاب موجب وهن سند نیست، عمل آنان  نیز ناتمام است،

  (87: 3تا، جخویی، بی.)باشدنیز جابر ضعف سند نمى

دلالتی بر دیدگاه مشهور ندارد، چون ظاهر آن این حدیث، باید توجه داشت که 

آید و باید همان را بازگرداند، اما زمانی رساند که در ابتدا عین مال بر عهده ضامن میمی

ورت شود و در صکه عین مال تلف شد و امکان پراخت آن نبود، ضمان به مثل منتقل می

 .یابد و هیچ فرقی بین مثلی و قیمی در این مطلب نیستتعذّر مثل، به قیمت انتقال می

ال داندن عین ممتعرضّ ادای بدل نیست، بلکه ظاهر در وجوب بازگر« علی الید»حدیث 

 (146: 1ج همان،.)شودشک چنین وجوبی با تلف عین ساقط میبه مالکش است و بی
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 پرداخت مثل در قیمیات مطلقاً()ديدگاه دوّمب( 

توان به طور مطلق با وجود قیمت، میدر قیمیات اند که در مقابل مشهور، برخی قائل

؛ 448: 3ق، ج1413ثانی،  ؛ شهید68: 2ق، ج1408محقق حلّی، .)مثل را پرداخت نمود

ق، 1406؛ آخوند خراسانی، 72: 9ق، ج1403؛ مقدس اردبیلی، 129تا: کاشف الغطاء، بی

یین در ادامه تباند که هایی را بیان کردهپیروان این نظریه برای ادعای خویش، دلیل (35

 شود.می

 ادلّه استناد شده بر ديدگاه دوم

 روايات .1

 اند:روایت استدلال کرده طرفداران این دیدگاه به دو

در  (96و  21: 6تا، جبیهقى، بی.)أخرى قصعة کسرت قصعة امرأةأخذ  أنّ النبیـ 

در برابر ظرف که قیمی است،  این روایت به صراحت بیان شده که نبی مکرم اسلام
 مثل پرداخته است.

 -لمّا کسرته و ذهب الطعام -و طعامها حفصة إناء عائشةو حکم بضمان »ـ 

در این روایت نیز حضرت در مقابل ظرفی که عایشه شکسته بود، حکم به «.بمثلهما
ضمان وی با برگرداندن ظرف دیگر به حفصه نمود و در مقابل طعام ریخته شده نیز وی 

 (448: 3ق، ج1413شهید ثانی، ) .را ضامن طعام همانند آن نمود

 نقد و بررسی

 (همان).دو روایت از لحاظ سندی ضعیف بوده و راویان آن از اهل سنت هستند این

بلکه در مطلق ضمان  ،در خصوص قرض نیستزیرا  ،در دلالت آن نیز اشکال وجود دارد

ست میتى نیاست، علاوه بر این، محتواى این دو حدیث، حکایت فعلى است و در آن عمو

 (18: 3ق، ج1413رشتی گیلانی، .)عمل آورده باشندضى به و شاید این معنا را بر وجه ترا

 عقل .2

زمانی که مالی تلف شد، تالف باید آن را جبران نماید و بدل آن شئ باید به مالکش 

 ای خسارت جبرانیابد که باید به گونهدر این صورت عقل چنین می ،برگردانده شود

دخیل در ارزش و  گردد، در غالب خصوصیاتگردد که آنچه جایگزین شئ متلف می

ر تتر باشد؛ بنابراین باید آنچه که به لحاظ حقیقت و مالیت، نزدیکمالیت شی، بدان نزدیک
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ترین گزینه برای در این صورت مثل شئ، نزدیک .به مال تلف شده است، پرداخت گردد

 (448: 3ق، ج1413شهید ثانی، .)جبران خسارت است

 نقد و بررسی

 .اشدبالاقرب فالاقرب می ۀعقل، برخواسته از همان قاعدرسد که این حکم به نظر می

تواند اثبات کند که همیشه و به طور مطلق در این صورت بدیهی است که این قاعده نمی

ل گوید تا آنجایی که پرداخت مثبلکه قاعده می ،ها مثل پرداخت شودباید در قبال قیمی

مثل نداشت و یا در دسترس  ءممکن است، باید مثل پرداخت شود و در صورتی که شی

میزیرا عقل نیز این را ن که باز هم باید مثل پرداخت گردد، تواند اثبات کندنبود، نمی

تر نزدیک تر وبلکه لسان قاعده این است که یکی بعد از دیگری که گزینه کامل ،پذیرد

به شئ تلف شده است، پرداخت گردد و در صورت ممکن نبودن گزینه اول، نوبت به 

 رسد.که از سایر موارد بعدش بهتر است، میبعدی گزینه 

مثل در برابر قیمت در کالاهای مورد معامله بیع و سلم )ديدگاه سومج( 

 در صورت امکان(

ف آنچه که از لحاظ وص فرمایند درو می دیگری از فقیهان تفصیل قائل شده دسته

ها صحیح باشد، باید مثل را در برابر قیمت اند و بیع سلم در آنقانونمند و مشخص

: 3ق، ج1413شهید ثانی، .)ها قیمت باید پرداخت گرددولی در غیر آن ،پرداخت نمود

گوید ایشان می .اندبه بیانی دیگر ذکر نموده« اسکافی»البته برخی این تفصیل را از  (448

و در غیر آن  ممکن بود، باید مثل پرداخت گردد هرگاه برای شئ قیمی، پرداخت مثل

 (131تا: کاشف الغطاء، بی.)صورت، قیمت آن شئ پرداخت شود

صحت بیع سلم و سلف( فقط برای کالاهایی است که قابل )رسد این شرطبه نظر می

رند، وصیت برخورداصز این خگیری باشند و اموال مثلی این قابلیت را دارند، لذا ااندازه

گیری نیستند، این خصوصیت را نیز همیشه ولی اموال قیمی چون همیشه قابل اندازه

 (54 :1394رهبر و خطیبی، .)ندارند

اگر مال قرض داده شده از اموالی باشد که اجزایش متساوی : فرمایدمحقق حلی می 

همان را پرداخت کند و در غیر  باشند، در ذمه فرد بدهکار نیز مثل آن ثابت شده و باید

 آید.آن، قیمتش به عهده وی می



 

 
 

266 

ی
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

- 
ی 

یج
رو

ت
«

وق
حق

ی 
بان

و م
ی 

لام
اس

ه 
فق

ت 
عا

طال
م

» /
ال

س
 

هم
زد

سی
 /

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

13
98

 

محقق .)«احسن کان أیضا( القیمی فی)مثله یثبت قیل لوو »افزاید: سپس در ادامه می

  (62: 2ق، ج1408حلی، 

 اتالقیمی من السلَم فیه یصحّ ما أنّ»است:  مرحوم علامه نیز در باب قرض گفته

احب جواهر نیز در کتاب ص (212: 3ق، ج1415انصاری، .)«بمثله القرض فی مضمون

ها نیز پرداخت مثل نه تنها منصفانه نویسد: در قیمیها میقرض بعد از یادآوری دیدگاه

 (21: 25ج، ق1404 ،نجفی)تر است.بوده، بلکه به احتیاط نزدیک

سایر  اند، بههایی را که برخی از فقها در باب قرض نمودهتوان استدلالبر ظاهر می بنا

در هر جایی که برای  د واحتیاط را ترک نکردر هر حال  د وابواب ضمانات سرایت دا

ه یادآوری این نکته بایست (همان)قیمیات مثل وجود داشت، باید مثل آن را پرداخت نمود

گونه که فقها  همان است که این حکم اگرچه در بحث قرض مطرح شده است، ولی اولاً

توان می ثانیاً ،(198: 9ق، ج1426طباطبایی قمی، )می از ضمانات استاند قرض قسگفته

بنابراین در همه ابواب ضمانات احتیاط کردن  .این حکم را به غیر قرض نیز تعمیم داد

کند که چنانچه بتوان برای قیمی، مثلی یافت، در این صورت مثل پرداخت اقتضا می

 (183ق: 1425مکارم شیرازی، .)گردد

توان گفت این است که در قرض و یا مانند آن که ضمانات باشد، ی که مینکته دیگر

کند به پرداخت مثل نیز گونه که به پرداخت قیمت صدق میمهم اداء است و اداء همان

همچنین برخی از فقیهان فتوا  (97: 1ق، ج1421یزدی، .)کنددر مانند قیمیات صدق می

ردن عین مقترضه به عنوان ادای قرض صحیح اند از آنجا که در مانند قرض، رد کداده

توان ضمانت را به مثل دانست و اگر ضمانت فقط به باشد، پس در قیمیات نیز میمی

تبریزی،  شهیدی.)باشدپرداخت قیمت باشد، پس ادای عین نیز در مانند قرض صحیح نمی

  (230: 2ق، ج1375

 ورت امکانفقها در واجب بودن پرداخت مثل در قیمیات در صديدگاه 

وام دادن آن  ،مثلی باشد()هر چیزی که اجزای آن برابر باشد گویدمحقق حلی می

، نه شودمثلی نیست، بهای هنگام پرداخت آن، در ذمه ثابت میکه هر چیز و  جایز است

ست ا هاوام اگرچه به خشنودی دهنده و گیرنده بستگی دارد، ولی یکی از ضمان. مثل آن

گمان اگر قیمی به تلف و مانند آن از بین رفت، شخص ضامن، و در بحث ضمان، بی

-68: 2ق، ج1408محقق حلی، .)تر استزیرا مثل از قیمت به حقیقت نزدیک ،مثل است
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 حلی گرایش پیدا کرده و گفته است هم به نظر آخر محقق سپس صاحب جواهر،( 62

ر آن جنس قیمی، دهای قیمی نیز مثل در جنس ؛ی قوی استأانصاف باید داد که این ر

 یعنی انسان چیزی را ؛زیرا شناخته شده و متداول، همانا قرض به مثل است ،آیدذمه می

دهد تا مثل همان را پس بگیرد. بلکه وام بر همین استوار است که انسان چیزی قرض می

ود شرا وام بدهد و سپس مانند همان چیز وام داده شده را پس بگیرد، بلکه گاهی ادعا می

وام، منصرف به همین است و چه بسا روایات راجع به قرض دادن نان هم همین  که

رد بگیرد و با خوردن، آن را از بین میزیرا نان را انسان به وام می ،مطلب را تقویت کند

ولی روایات، وام گرفتن شماری نان و پرداخت شماری آن را  ،و چون نان قیمی است

باشد، ممکن ها هم، اگر پرداخت به مثل د که در قیمیشواند. پس معلوم میاجازه داده

نجفی، .)رو، جای احتیاط است و سزاوار نیست احتیاط ترک شودازاین .اشکال ندارد

 (21: 25ق، ج1404

ء تلف شده که مورد ضمان بوده است اگر از اعیان مثلى اند شىباره گفتهبرخی در این

آن انجام گیرد و اگر تلف شده داراى مصداق بوده باشد جبران تلف شده بایستى با مثل 

مت در این موارد قی ،باشدبوده مماثل نبوده باشد، مانند یک کتاب خطى که فاقد مثل 

زیرا در صورت فقدان مثل با فرض اینکه بدل تلف شده به هر  ،پردازدتلف شده را مى

ورد این این م رسد. زمینه اوّلى حکم درصورت بایستى پرداخت شود، نوبت به قیمت مى

بود که شخصى که عینى را تلف نموده است با پرداخت قیمت آن از عهده خسارت بیرون 

زیرا تمایل عمومى دربارۀ کالاها و اجناس موجود است که تعیین کننده قیمت  ،آمده باشد

 با .از لحاظ ضمان ملغى است هایى که دخالتى در ارزش نداردها است و خصوصیتآن

ء به مال تلف شده مماثل آن است، لذا در ترین شىگوید نزدیکمى این حال قاعده

رسد. ممکن است کالاى مشخصى براى صورت امکان پرداخت مثل، نوبت به قیمت نمى

صاحب مال مرغوب و مورد علاقه بوده باشد مانند خط پدر، بدون تردید اگر خط پدر 

به همان اندازه که در موارد باشد مگر انسان، یک خط معمولى باشد داراى ارزشى نمى

است، ولى براى کسى که خط پدر، عنوان یادگارى دارد محبوب  عمومى آن خط موجود

 (85ق: 1419جعفری تبریزی، .)باشدو مورد علاقه مى

وجه مثل در قیمى موجود و میسور شد، جریان حکم مثلى بى اند اگر اتفاقاً برخی گفته

یفه و حصول برائت ذمّه، زیادتى و نقصان قیمت نیست و در صورت دفع بر حسب وظ
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 ء یا لا بشرط است، نهاثرى ندارد. اظهر در تفاوت مضمون در مثلى و قیمت بشرط شى

ی، بهجت گیلان.)بشرط لا، یعنى ازید از قیمت واجب الدفع است در مثلى نه در قیمى

 (602: 4ق، ج1426

-در ضمان قیمی، اوّل مثل و در صورت تعذرّ، قیمت پرداخت می یدگوخوانساری می
آور بودن نزد عرف جز مالیتّ و خصوصیات شود. آنچه قوام شئ و شئ بودن و ضمان

البته برخی از  (159تا: خوانساری، بی.)کنیم، نیستشخصی یا مثلیتی که به آن نگاه می

گر ا گوینددانند و میشرط مییمیات فقها رضایت مالک را در وجوب پرداخت مثل در ق

در اموال قیمی که تلف شده است، مالک راضی به پرداخت مثل باشد، بر ضامن است 

که مثل آن را بپردازد چون اقرب به تالف است، ولی اگر مالک راضی به پرداخت مثل 

یرازی، مکارم ش.)نباشد و خواهان قیمت تالف باشد، بر ضامن است که قیمت آن را بپردازد

  (74: 1ق، ج1425

 ادله ديدگاه سوم

 ای استناد شده است که از این قرارند:برای دیدگاه سوم نیز به ادله

 قرآن .1

آیه  .(194: بقره)«فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدوُا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ» ـ آیۀ

ر کس به شما تعدی کرد، شما گوید همبارکه ظهور در مماثله به طور مطلق دارد و می

ها انجام دهید و فرقی ندارد ها تعدی برابر و مساوی و مانند آننیز در پاسخ سرکشی آن

تا: ، بیکاشف الغطاء.)که مال قیمی یا مثلی باشد و آیه نسبت به طرف قضیّه اطلاق دارد

132) 

 نقد و بررسی

این آیه کریمه از بحث ل گذشت، روشن شد که اوهمان طور که در پاسخ به دیدگاه 

مه ندارد و صرف وجود کل ده و ارتباطی به باب ضمانات مالیضمان و متلفات بیگانه بو

 (همان.)ضمان گرددادله تواند مجوز ذکر آیه در سیاق نمی« مثل»

 

جَزاءٌ مِنْکُمْ مُتعَمَِّداً فَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ »ۀ آیـ 

حالىدر! ایمان اهل اىه؛ مِثْلُ ما قَتلََ منَِ النَّعَمِ یَحْکُمُ بهِِ ذوَا عَدلٍْ مِنْکمُْ هَدْیاً بالغَِ الْکَعْبَ
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 بکشد، را آن عمداً شما از کس هر و نکشید را شکار هستید،[ عمره یا حج]احرام در که

[ را آن بودن همانند] که اوست عهده بر[ اهلى] چهارپایانِ جنس از آن همانند اىکفّاره

 (95.)مائده: «رسد کعبه[ حریم] به قربانى عنوان به و دهند گواهى خودتان از عادل دو

 یعنی« نعم»زیرا  ،این آیه دلالت بر ضمان مال قیمی به مثل دارداز نظر ایشان، 

آیه شخص به پرداخت مثل اجبار  باشد که در اینو شتر نیز از اموال قیمی می« ابل»

 (همان.)شده است

 نقد و بررسی

اند در ابتداء، باید گفت این آیه درصدد بیان حکم ضمان و برخی در پاسخ ایشان گفته

ز لحاظ ا واژه مثلمعنای بلکه در صدد بیان حکم تعبدی است. در ثانی،  ،جبر اموال نیست

معنایی است که بر حیوانات انطباق  مثل در این آیه، به .لغتی و اصطلاحی روشن شد

ز ا .له مورد نظر به غیر حیوانات اختصاص داردئدر مس« مثل»حال اینکه معنای ، دارد

ظر تواند دلیل بر ادعای مورد نبنابراین آیه نمی ،سوی دیگر، همه حیوانات قیمی هستند

 (108همان: .)باشد

و اصل در  دن فرد استالذمه بواشکال دیگر، این است که سخن در مقام مشغول

ه به طور کلی بر اشتغال ذمده فرد است. حال اینکه آیه شریفه ضمان، ثبوت مثل در عه

در آیه  فتباید گبلکه فقط ناظر به حکم تکلیفی است. به دیگر سخن،  ،نظارتی ندارد

 .باشد و ناظر به عقوبت در مقام اتلاف مباحات استمقام صحبت در متلفات مملوکه می

  (همان.)ین آیه برای استدلال بر مسئله مورد نظر بیگانه استبنابرا

 روايات .2

 ز جمله:د. اروایاتی نیز به این مطلب دلالت دارن

فرماید: در مورد شتر قرض گرفته شده می جود دارد که پیامبر اکرمو روایت نبوی -

ورت ص مثل آن را پرداخت کن. بهترین مردم کسی است که دین مردم را به نیکوترین

ر( یعنی شت)در اینجا با اینکه مال قرض گرفته شده 1(96: 6تا، جبیهقی، بی.)پرداخت کند

به ایشان « أعطه إیاه»شود و باید قیمت آن پرداخت شود، حضرت با جمله مصرف می

                                                           
فرجع أبورافع  .فأمر أبا رافع أن یقتضی الرجل بكره قةمن رجل بكرا فقدمت علیه إبل الصد اقترض قرضاً .1

 خیر الناس أحسنهم قضاء. ان  ،أعطه إیاه فقال: .رباعیاً جباراً ا جملاًو قال: لم أجد فیها ال 
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اند: بهترین شتر( پرداخت نماید. در ادامه حضرت فرموده)دهد که مثل آن رافرمان می

وان تاین جمله خود می .ین مردم را به بهترین وجه پرداخت نمایدمردم کسی است که دِ

اشاره داشته باشد به اینکه پرداخت مثل در برابر قیمت، بهترین گزینه و از باب الاقرب 

 (139: 20ق، ج1405بحرانی، .)فالاقرب است

 پیامبر اکرمدر روایت نبوی دیگر در مورد کاسه زنی که عایشه آن را شکست،  -

ای که از زنی شکسته شد، کاسه دیگری برایش گرفت و هنگامی که عایشه ی کاسهبه جا

بی، قرط.)کاسه حفصه را شکست، حکم کرد عایشه ضامن همانند کاسه و طعام آن است

با این حال حضرت به ، کاسه در آن زمان قیمی بوده است با اینکه (354: 2، ج1364

نموده است. البته اشکالاتی در استدلال به فارش ن( سمثل آ)ای مشابه آنپرداخت کاسه

 ها اشاره شد.که در بحث دیدگاه اول به آن رداین روایت وجود دا

 اً طعام ةصانع رأیت ما: عنها اللهرضى هعائش قالت: »در روایت دیگر که آمده است ـ

: قلتف .الإناء فکسرت أفکل فأخذنی .به فبعثت طعاماً []الله لرسول صنعت ه.صفی مثل

، 1364قرطبی، .)«(طعام مثل طعام -و إناء مثل إناء):قال صنعت؟ ما ةکفار ما الله، رسول یا

ر این روایت نیز با اینکه طعام و غذای داخل آن د (20: 25ق، ج1404؛ نجفی، 354: 2ج
به پرداخت مثل همان طعام فرمان  مولی نبی مکرم اسلا ،ظرف، قیمی بوده است

توان برداشت نمود که پرداخت مثل در برابر ین روایات میداده است. در هر صورت از ا
 قیمت، هیچ مانعی نداشته است.

این است که در ضمان قیمی، مثل «  بغل یوم خالفته قيمة»ظاهر روایت صحیحه  ـ

« بغل یوم خالفته قيمة: »در سخن امام« استر»شود نه قیمت. زیرا کلمه پرداخت می

نامعین و کلیّ است و مذهب گوینده « استر»که نکره است ظهور در این دارد که قیمت 
کلی و نامعیّن است و ضامن قیمت بدل آن « استر»بر این است که در ذمّه شخص، 

 (459: 3ق، ج1416جزایری، .)تالف« استر»است نه ضامن قیمت 

 تالف()بر اقربیت به واقع . سیره عرف و عقلا3

 نسخه کی مانند قیمی شیء یک اگر که است این فهمدمیقیمیات  در انسان که آنچه

 یک ضامن، شخص که صورتی در است، نادر آن مشابه چون شد، تلف قدیمی خطی

 را همان نیز شده تلف نسخه مالک و باشد داشته را شده تلف نسخه همان مانند نسخه

 پولش که بگوید تواندنمی و بدهد او به را نسخه همان عقلا باید بنای طبق بکند، مطالبه
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 بکند، مطالبه را دوم نسخه آن که دارد حق شده تلف نسخه صاحب و دهممی تو به را

 بوده قیمی خطی نسخه اینکه حال ندارد، وجود اینجا در مثل کردن تهیه در مشکلی زیرا

 آن جبران اشوظیفه کرد، تلف را چیزی کسی اگر گویدیرا عقل میز ،مثلی نه است،

 در مثل قهراً و شود جبران شیء آن تا بکند، تهیه را تالف به اقرب باید و است شیء

؛ شهید 384: 1388علامه حلی، .)است تالف به اقرب قیمت، به نسبت جنس و مالیت

 تکیه آن به هم عرف کهق الاطلا وجه علی جبران بنابراین، (182: 12ق، ج1413ثانی، 

 آنچه هن رفت، است ترنزدیک تالف به که آنچه سراغ به که است این از عبارتد کنمی

 نباشد، لمشک مثل تهیه که صورتی در باشد، هم قیمی تالف اگر قهراً و است تالف از ابعد

 بدهد.  تحویل را مثل همان باید

 قاعده احتیاط .4

ادای آن شئ زمانی که مال شخصی بدون اجازه مالکش تصرف شود، ذمه انسان به 

در صورت تلف آن، د. مشغول شده و در صورت وجود خود شئ، باید همان پرداخت گرد

در این صورت عقل  .شودشغول می، مذمه فرد به پرداخت بدل آن به بهترین وجه ممکن

 ،دکند که اگر شیء، مثلی است در صورت وجود مثل آن، باید مثل پرداخت شومیم حک

. تلحاظ اوصاف و اجناس به شئ تلف شده همان مثل آن استرین اشیاء از ون نزدیکچ

صف ترین شئ از لحاظ جنس و واشیای قیمی نیز اگر مورد اتلاف قرار گیرند، باید نزدیک

ا باید مثل آن ر مثل آن وجود داشته باشد،اگر  .و ارزش به شئ تلف شده پرداخت شود

و  تاس تالف به اقرب یمت،ق به نسبت جنس و مالیت در مثل یرا قهراًز ،کرد تپرداخ

که  رداخت کنیم. برای همین استپرا ( مثل آن شئ)احتیاط اقتضا دارد که بهترین گزینه

تا زمانی که پرداخت مثل آن ممکن است، جایز نیست که قیمت آن را رسد به نظر می

 .دشوزیرا برائت ذمه فرد حاصل نمی ،پرداخت نمایند

 قاعده نفی ضرر .5

هر حکمی که از سوی خداوند صادر شده باشد، اگر  قاعده نفی ضرر،بر اساس مفاد 

مستلزم ضرر باشد یا از جانب آن ضرری بر بندگان وارد آید، چه بر خود شخص مکلف 

این امر بر   (216: 1ق، ج1419بجنوردی، .)و چه بر دیگری، آن حکم رفع شده است

: 1ق، ج1411م شیرازی، مکار.)«ضَرَرَ و لاضرارَلا»است:  سخن رسول خدااساس 

وارد کردن ضرر و زیان بر جان و مال مردم حرام و از نظر اسلام مورد نهى قرار  (30-37
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ان فردى به مال یا ج ،گرفته است و بر اساس ادلّۀ ضمان اگر کسى به نحو مباشر یا سبب

 ۀضرر و نقصانى وارد کند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود. یکی از مواردی که قاعد

نفی ضرر همسایه به مالک است که این از جهت  ۀگیرد، قاعدآن را در بر می «ضررلا»

نوعی در ضمان دخیل است که مثلیت در آن دخیل است نه از جهت مالی که مثلیت بین 

یابد و در صورتی که دست یافتن به مثل آسان باشد، ولی تالف و بدل در آن تحقق نمی

از آنجایی که  (470: 2ق، ج1416جزایری، .)کندمیبه ضرر مالک باشد، قیمت را قبول 

ین در ا .گردد، حتی اگر از قیمیات باشداگر مثل مالی، موجود باشد، ضامن آن مثل می

چون وی برای خرید آن مال، متحمل  ،آیدشمار میصورت دادن قیمت، ضرر بر مالک به

 گردد.زحمت می

 قاعده جاری در قرض .6

مقترض باید مثل آنچه را که به او تملیک شده است از حیث  ق. م. 648طبق مادّۀ 

تر از آنچه که گرفته است بپردازد، مقرض مقدار و جنس و وصف رد نماید، لذا اگر پست

تواند نگیرد و همچنین اگر بهتر و فرد اعلاى آن جنس را هم بدهد، چون نوعى منّت مى

 کند. تواند از تحویل آن خوددارىبر مقرض است، مقرض مى

مقترض باید در صورت تعذر ردّ مثل، قیمت یوم الردّ را  .ق. م 648طبق ذیل مادۀّ 

زیرا تا هنگام تأدیه، ذمّۀ مقترض به مثل مشغول است و وقتى پرداخت مثل متعذر  ،بدهد

: 4ق، ج1418طاهری، .)شود، بپردازدشد، باید قیمت همان روز را که یوم الردّ گفته مى

شود در صورت وجود عین، خود عین برگردانده نی که قرض داده میبنابراین زما (375

شود و در صورت متعذّر بودن شود و زمانی که عین تلف شد ملزم به پرداخت مثل میمی

برای همین است که برخی  (348: 3ق، ج1416جزایری، .)شودمثل، قیمت پرداخت می

ه شود مثلی باشد یا قیمی، زمانی کیاند: مالی که قرض داده مباره گفتهاز فقیهان در این

خواهد آن را اداء کند مثل آن را در صورتی که امکان پرداخت آن وجود داشت میمی

ی قمی، طباطبای.)رسدپردازد و در صورتی که امکان پرداخت مثل نبود، نوبت به قیمت می

 (480: 4ق، ج1423

 از جهت مقدار، جنس بنابراین در قرض، شخص مقترض اول ملزم به پرداخت مثل که

باشد و در صورت تعذّر مثل، ملزم به پرداخت وصف، شبیه به آنچه قرض کرده است میو 
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ها فرقی نباشد که این ضمانت از ناحیه قرض و رسد در ضمانتقیمت است. به نظر می

 یا از ناحیه دیگری به وجود آمده باشد. 

ها بر ست که فقا توان آورد اینییکی از چیزهایی که به عنوان مؤید بر این دیدگاه م

 ارزد، تلف کند و با هم بهاین باورند اگر کسی لباس فرد دیگری را که یک دینار می

زیرا صلح بر لباس واقع شده  ،پرداخت دو دینار مصالحه کنند، این صلح صحیح است

نه بر دینار و با این مبنا سازگار است که در قیمیات، در  ،است که متعلق صلح است

مت در به ضمان قی بر مبنای کسانی که قائل ولی بنا ،صورت امکان مثل پرداخت گردد

ها که آن در صورتی ،آیدچون ربا پیش می ،قیمیات هستند، نباید این صلح صحیح باشد

 (118 و117 تا،کاشف الغطاء، بی.)دانندنیز این صلح را صحیح می

 گیرینتیجه

هایی که درباره پرداخت ضمانت قیمیات وارد شده است، سه نظریه وجود در نظریه

ند از: اادله این دیدگاه عبارت. یک اینکه در قیمیات تنها باید قیمی پرداخت گردد ؛دارد

 ،سیره عرف و عقلاء، قاعده علی الید ،قاعده احترام اموال ،سنت و روایات ،آیه اعتداء

 در این پژوهش این ادله مورد نقد قرار گرفت. ؛شهرتو اجماع 

باید به جای قیمت در قیمیات، مثل پرداخت گردد که به  دیدگاه دوم اینکه مطلقاً 

در  تفصیل است؛ یعنیقائل به ی آن اشاره شد و مورد نقد قرار گرفت. دیدگاه سوم ادله

در صورتی که مثل تالف، از لحاظ  گیرند وچیزهای قیمی که مورد معامله سلم قرار می

اندازه، جنس، صفت شبیه و مانند تالف باشد، مثل پرداخت گردد و در صورتی که مثل 

قویت تر است و با ترسد. این دیدگاه قابل پذیرشمتعذّر بود، نوبت به پرداخت قیمت می

صورت  رتوان در قیمیات نیز دکه میرسیده شد ادله نظریه مورد قبول، به این نتیجه 

ای چون برخی روایات، هادلکمک  این نظریه را با. وجود مثل، مثل آن را پرداخت نمود

عرف، دلیل احتیاط و تنقیح مناط، در ملاک باز پس دادن قرض به دیگر  عقلا و ۀسیر

 توان تقویت نمود.موارد می

 

 :منابع و مآخذ

 قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شيرازی.
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 :، تهران1، چحاشية المكاسبق(، 1406)محمد کاظمآخوند خراسانى،   −

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىق(، 1410)ابن ادریس حلّى، محمد  −

 دفتر انتشارات اسلامى. :، قم2چ

غنية النزوع إلى علمي الأصول و ق(، 1417)ابن زهره، حمزه بن علی  −

 .مؤسسه امام صادق :، قم1، چالفروع

دفتر تبليغات  :، قم1، چمعجم مقائيس اللغة (،ق1404)ابن فارس، احمد  −

 اسلامى.

 مشهد:، 1، چالمقتصر من شرح المختصرق(، 1410)ابن فهد حلی، احمد  −

 مجمع البحوث الإسلامية.

، 1چ، المهذب البارع في شرح المختصر النافعق(، 1407)_______  −

 دفتر انتشارات اسلامى. :قم

دار الفکر  :، بيروت3، چلسان العرب (،ق1414)محمدابن منظور،   −

 دار صادر./ للطباعة و النشر و التوزیع

، 1چ ،التأمين كتاب و الشركة فقه (،ق1414)الکریم عبد سيد اردبيلى،  −

 .مفيد دارالعلم ـ المؤمنين أمير مکتبة منشورات :قم

 :، قم1، چحاشية كتاب المكاسبق(، 1419)اصفهانى، محمد حسين  −

 ذوی القربى.

 .هانتشارات اسلامي :، تهرانحقوق مدنى(، تابی)امامى، سيد حسن  −

المحشی(،  شرح از سيد )كتاب المكاسب (،ق1410)مرتضى انصاری،  −

 مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب.  ، قم:3محمد کلانتر، چ

کنگره جهانى  :، قم1، چكتاب المكاسب (،ق1415)ــــــــــــــ  −

 بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.

 وزارت نشر :تهران، 1، چالمكاسب حاشية (،ق1406)على ایروانى،  −

 .اسلامى ارشاد و فرهنگ
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، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةق(، 1405)بحرانى، یوسف  −

 دفتر انتشارات اسلامى. :، قم1چ

دفتر انتشارات  :، قم1، چتقريرات ثلاثق(، 1413)بروجردى، حسين  −

 اسلامى. 

 له.معظم دفتر قم: ،2چ ،المسائل جامع(، ق1426)تقى محمد بهجت،  −

  فردوسی. دانشگاه :، مشهد1چ ،بيهقي سنن (،تابی)ابوالفضل بيهقی،  −

 ،1چ ،المكاسب شرح في الطالب هدى (،ق1416)جعفر محمد جزایرى،  −

 الکتاب. دار همؤسس قم:

 همؤسس :تهران ،1چ ،فقهى رسائل(، ق1419)تقى محمد جعفری،  −

 . کرامت منشورات

-بی)شاهرودیالله سيد محمود هاشمی آیتجمعى از مؤلفان، زیر نظر   −

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى  قم:، 1، چمجله فقه اهل بيت (،تا

 .بر مذهب اهل بيت

تاج اللغة و صحاح  ـ الصحاحق(، 1410)جوهرى، اسماعيل بن حماد  −

 دار العلم للملایين. :، بيروت1العربية، چ

مؤسسه  قم:، 1، چكتاب المناهل(، تابی)محمد حایرى، سيد  −

 .البيتآل

وسائل الشيعة في تحصيل مسائل  (،ق1409)عاملى، محمد حر  −

 .مؤسسه آل البيت قم:، 1، چالشريعه

 قم:، 1، چالوثقي ةمستمسک العرو (،ق1416)حکيم، محسن  −

 دارالتفسير.

شمس العلوم و دواء كلام العرب من  (،ق1420)حميرى، نشوان  −

 دار الفکر. :، بيروت1، چالكلوم

مؤسسه  ، تهران:1، چكتاب البيع(، ق1421)خمينى، سيد روح اللّهامام   −

 .تنظيم و نشر آثار امام خمينى

 .[جابی] ،1چ ،المكاسب على الثانية الحاشية (،تابی)محمد خوانسارى،  −
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 .موسسه انصاریان قم:، مصباح الفقاهة(، تابی)خویى، سيد ابوالقاسم  −

 /، لبنان1، چلفاظ القرآنامفردات ق(، 1412)راغب اصفهانى، حسين  −

 .هالدار الشامي/ دار العلم: سوریه

 .[جابی]، كتاب الغصب (،تابی)رشتی گيلانى، ميرزا حبيب الله  −

مؤسسه پژوهشى  قم:، 1، چكتاب نكاح (،ق1419)زنجانى، سيد موسى  −

 پرداز.ىأر

مثلي و قيمي از منظر فقه »(، 1394)خطيبیو منيره  رهبر، مهدی  −

 .41-62، ص5، ش3، فقه مقارن، س«اسلامي و حقوق ايران

الدروس الشرعيه في فقه (، ق1417)شهيد اول، محمد بن مکى  −

 دفتر انتشارات اسلامی. قم:، 2، چالاماميه

في شرح نكت غاية المراد ق(، 1414)ـــــــــــــــــــــــــ  −

 دفتر تبليغات اسلامی. قم:، 1، چالإرشاد

في شرح  ةالبهي ةالروض ق(،1410)على بن الدین زین ثانى، هيدش  −

 کتابفروشی داوری.  قم:، حاشيه محمد کلانتر، الدمشقيه ةاللمع

 إلى الأفهام مسالک ق(،1413ـــــــــــــــــــــــــــ )  −

 .هالإسلامي المعارف مؤسسة قم: ،1چ الإسلام، شرائع تنقيح

، الطالب الي اسرار المكاسب ةهداي(، ق1375)شهيدی تبریزی، فتاح  −

 ، تبریز.1چ

، 1، چالمحيط في اللغة(، ق1414)صاحب بن عباد و اسماعيل بن عباد  −

 عالم الکتاب. :بيروت

 قم:، 1، چمباني منهاج الصالحين(، ق1426)طباطبایی قمی، تقی  −

 تصحيح از عباس حاجيانی، منشورات قلم الشرق.

، 3، چمجمع البيان فى تفسير القرآن(، 1372)بن حسن طبرسى، فضل  −

 . : انتشارات ناصر خسروتهران

کتابفروشى  :، تهران3، چمجمع البحرين (،ق1416)طریحى، فخرالدین  −

 مرتضوى.
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اء دار احي :، بيروتالتبيان فى تفسير القرآن(، تابی)طوسى، محمد  −

 التراث العربى.

 دفتر انتشارات اسلامى. قم:، 1، چالخلاف(، ق1407)ــــــــــــ  −

 ، تهران:3، چالمبسوط في فقه الإماميةق(، 1387)ـــــــــــــ  −

 المکتبة المرتضویة لإحياء الآثار الجعفریة.

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و ق(، 1413)علامه حلّى، حسن  −

 دفتر انتشارات اسلامى. قم:، 1، چالحرام

 .آل البيت قم:، الفقهاء ةذكرت(، ق1423)ـــــــــــــــــ −

، كشف الرموز في شرح مختصر النافعق(، 1417)فاضل آبى، حسن  −

 دفتر انتشارات اسلامى.  قم:، 3چ

، تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف(، ق1408)فاضل صيمرى، مفلح  −

 .انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى :، قم1چ

، لمرام في شرح شرائع الإسلامغاية ا (،ق1420)ــــــــــــــــــ  −

 دار الهادی. :، بيروت1چ

 تحرير شرح في الشريعة تفصيل (،ق1424)محمد فاضل لنکرانى،  −

 .اطهار ائمه فقهى مرکز قم: ،1چ الإجارة، - الوسيلة

 نشر هجرت. قم:، 2چ، كتاب العين (،ق1410)فراهيدى، خليل  −

 منشورات دار الرضی. قم:، 1، چالمصباح المنير(، تابی)فيومى، احمد  −

دار الکتب  :، تهران6، چقاموس قرآن(، ق1412)قرشى، سيد على اکبر  −

 . هالإسلامي

انتشارات  :تهران، 1، چالجامع لأحكام القرآن(، 1364)قرطبى، محمد  −

 ناصر خسرو. 

، 1کتاب الغصب، چ - أنوار الفقاهة(، ق1422)حسنکاشف الغطاء،   −

 مؤسسه کاشف الغطاء. :نجف اشرف

ه المال المثلي و المال القيمي في الفقتا(، بی)کاشف الغطاء نجفى، عباس  −

 ، مؤسسه کاشف الغطاء.الإسلامي
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، غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب(، ق1316)مامقانى، محمد حسن  −

 .همجمع الذخائر الإسلامي قم:، 1چ

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و ق(، 1408)ى، جعفرمحقق حل  −

 مؤسسه اسماعيليان. قم:، 2، چالحرام

 مرکز تهران: ،12چ ،فقه قواعد (،ق1406)مصطفی سيد داماد، محقق  −

 اسلامی. علوم نشر

دفتر  قم:، 1، چكفاية الأحكامق(، 1423)محقق سبزوارى، محمد باقر  −

 انتشارات اسلامى. 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح ق(، 1403)دس اردبيلى، احمدمق  −

 دفتر انتشارات اسلامى. قم:، 1، چإرشاد الأذهان

 قم:، 1کتاب البيع، چ - أنوار الفقاهة (،ق1425)مکارم شيرازى، ناصر  −

 .انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب

، تصحيح ابوالقاسم الفتاوي الجديده(، ق1427)ـــــــــــــــــ  −

 .طالبمدرسه امام علی بن ابی قم:، 1نژادی و کاظم خاقانی، چعليان

، منية الطالب في حاشية المكاسب (،ق1373)ينى، ميرزا محمدحسينئنا  −

 .: المکتبة المحمدیه، تهران1چ

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،ق(، 1404)نجفى، محمد حسن  −

 دار إحياء التراث العربی. :بيروت، 7چ

تاج العروس من جواهر (، ق1414)واسطى زبيدى، سيد محمد مرتضى  −

 دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع. :، بيروت1، چالقاموس

 انصاری. قم:، 1، چلمكاسبحاشية كتاب ا(، ق1420)همدانی، آقارضا −

 اسماعيليان.تهران: ، حاشيه المكاسب(، ق1421)یزدی، محمد کاظم −

 

 

 
 


